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دیوید به مدرسه می رود

دیوید کاپرفیلد هیچ وقت پدرش را ندید. او شش ماه 

قبل از متولدشدنِ دیوید از دنیا 

رفت.

کلارا، مادر او، خیلی خیلی 

تنگ  شوهرش  برای  دلش 

می شد. فکرش را هم نکرده 

بود که دیوید را دست تنها 

بزرگ خواهد کرد.



کلارا و پسرش در روستای کوچکی نزدیک شهر سافِک 

زندگی می کردند. بختشان بلند بود که دختر مهربانی 

توی خانه کمک حالشان بود.

اسم او هم کلارا بود، درست مثل مادر دیوید. به 

همین دلیل، همه او را با نام خانوادگی اش، پگاتی، 

صدا می زدند.

دیوید که چند سالی بزرگ تر شد، پای مرد خوش قیافه 

اما بفهمی نفهمی بداخلاقی به خانه شان باز شد که به 

دیدن مادرش می آمد. نام او آقای مِردستون بود. دیوید 

از او خیلی خوشش نمی آمد.

گفت  دیوید  به  پگاتی  روزها،  از  روزی 

خودش  برادر  دیدن  به  را  او  می خواهد 

برادرش ساکن شهر  پگاتی گفت  ببرد. 

ساحلیِ یارموث است، ولی آن ها اصلاً 

توی شهر توقف نکردند. عوضش پیاده 

از کنار کشتی سازها و طناب باف ها 

گذشتند و کمی بعد، از دریاکنار سر درآوردند.

پگاتی گفت: »خونه ی داداشم اون جاست، دِیوی1.«

Davy .1، مخفف صمیمانه تر David )دیوید( است.
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دیوید، جز خط افق نقره ای رنگِ دریا در دوردست و 

چیز  بود،  سَروتَهی  بزرگ  چوبیِ  قایق  شبیه  آن چه 

دیگری نمی دید.

به قایق که نزدیک تر شدند، دودکشی آهنین نمایان 

از  آرام آرام  دود  بود.  شده  سبز  سقف  روی  شد که 

تروتمیز،  ورودیِ  قایق یک  بیرون می آمد.  دودکش 

یک ایوان، و در دو طرفش چند تایی پنجره داشت.



داخل خانه بسیار تمیز و گرم و دنج بود. 

برادر پگاتی به استقبال او و دیوید آمد. 

آن ها دوهفته ای را توی آن قایقِ سروته 

گذراندند. این بارِ اولی بود که دیوید به 

به لحظه اش  تعطیلات می رفت. لحظه 

به او خوش گذشت.



موقع برگشتن به خانه، تا پایشان به درِ حیاط رسید، 

پگاتی دستش را روی شانه ی دیوید گذاشت. دلواپس 

به نظر می رسید.

دیوید گفت: »پگاتی، مشکل چیه؟«

زن جواب داد: »هیچ مشکلی نیست. خدا پشت و 

پناهت، ارباب دیوید.«

چرا مادر دیوید مثل همیشه به استقبالشان نیامده 

بود؟ دیوید تصمیم گرفت بپرسد. گفت: »یه مشکلی 

هست. مطمئنم. مامانم کجاست؟«

بهت  باید قبلاً  پگاتی گفت: »خب عزیزم، راستش 

می گفتم.«

ترس  می گفتی؟« کمی  بهم  رو  »چی  دیوید گفت: 

بَرش داشته بود.

- بابادار شده ای! یه بابای جدید. بیا بریم ببینش.
دیوید جواب داد: »نمی خوام ببینمش.«

ولی دیوید انتخاب دیگری نداشت. پگاتی صاف او را 

به اتاق نشیمن برد. یک طرف شومینه مادرش نشسته 

بود، آن یکی طرفش آقای مردستون: بابای جدیدش.
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دیوید از این که ادوارد مردستون حالا پدرخوانده اش 

را  نمی  آمد. یک جورهایی جایش  بود خوشش  شده 

توی خانه تنگ کرده بود. ولی خب، لااقل هنوز امکان 

کتاب خواندن داشت. هر وقت غصه اش می شد، به 

صفحات کتابی پناه می برد.

آن زمان ها، بچه ها معمولاً درس خواندن را از خانه 

شروع می کردند.

بود که دیوید همه چیز را  آقای مردستون مصمم 

درست یاد بگیرد. او دیوید را مجبور می کرد صفحات 

طولانیِ کتاب های درسی را بخواند، بعد از بَرشان کند و 

اگر نمی توانست، باید تاوانش را می داد.

تاریخ  از کتاب  درسی  شد  مجبور  دیوید  بار  یک 

را حفظ کند. مادرش کتاب تاریخ را برداشت و از او 

امتحان گرفت.

کرد  وانمود  و  نشست  گوشه ای  مردستون  آقای 

مشغول مطالعه است، ولی در واقع گوشَش به آن ها 

بود و زیر نظرشان داشت.
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اولش، دیوید اسم چند شاهِ ازدنیا رفته را با هم قاتی 

کرد.

آقای مردستون سرش را بالا آورد.

بعد دیوید نتوانست تاریخ نبردی را به  یاد بیاورد.

مادرش اگر جرئت داشت، جواب را به او می رساند. 

عوضش، آرام گفت: »آخ، دیوی، دیوی!«

این  به  بگیر  سخت  »ببین کلارا،  شوهرش گفت: 

حرف زدن  مدل  این  دیوی!  دیوی،  آخ  نگو  پسر. 

بچه گونه ست. اون یا درسش رو بلده یا نیست.«

مادرش گفت: »دیوی، یه بار دیگه سعی  کن.«

اما دیوید هرچه بیشتر سعی می کرد، گیج تر می شد. 

مادرش زیرلب تاریخ را به او رساند. آقای مردستون 

متوجه او شد و با صدایی بَم و لحنی اخطاردهنده 

گفت: »کلارا!«

آقای مردستون از صندلی اش بلند شد، کتاب تاریخ 

را از مادر دیوید گرفت و پرتش کرد سمت پسر.


